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مشهد، با اجرای نمایش «بنگاه 
تئاترال» به کارگردانی عباس 
رثایی، در هتل دیپلمات مشهد 
شکسته شد. بازیگر باسابقه 
تئاتر مشهد که اوایل تابستان با 
حضور غافل گیرانه در برنامه 
عصر جدید، مورد استقبال مخاطبان 
قرار گرفت و این حضور را نوعی اعتراض 
به همه نادیده  گرفتن ها در تئاتر مشهد 
دانست، حالا با نمایش قصه  کهن ایرانی 
در فضایی متفاوت حضور یافته است. 
نمایش «بنگاه تئاترال» نوشته استاد 
پیشکسوت  بازیگر  نصیریان،  علی 
سینما و تلویزیون ایران،  در دهه ۵۰ 
خورشیدی به روی صحنه برده شد و 
برای اولین بار در تاریخ تئاتر مشهد، 
نمایشی  می رود.  صحنه  روی 
تخته حوضی و پر از موسیقی و آواز و 
شوخی و خنده و نقد اجتماعی که 
نزدیک به نوروز و با گذران از یک سال 
غم بار کرونازده می خواهد تا ۶۰روز، 
مردم مشهد را سر ذوق و کیف بیاورد. 
در ادامه گزارشی از شب اول این نمایش 
را همراه با گفت وگوهایی با محمدعلی 
لطفی مقدم و عباس رثایی می خوانید. 

 استاد گفتند بسازید و ما هم اطاعت کردیم 
عباس رثایی با همان انرژی و هیجان 
ویژه خود، پیش از شروع نمایش، رو به 
استاد محمدعلی لطفی مقدم، پدر تئاتر 
خراسان که در شب اول اجرای نمایش 
«بنگاه تئاترال» حضور دارد، می گوید 
«خاک پای شما هستم» و این اثر را به او 
تقدیم می کند. اثری که اتفاقا ساخت آن، 
سفارش و توصیه لطفی مقدم به رثایی 
بوده است و باتوجه به اشراف رثایی به 
اجراهای صحنه ای و اندوخته هایی در 
زمینه سیاه بازی، مورد قبول استاد لطفی 
لبته مخاطبان قرار می گیرد. رثایی  و ا
به عنوان کارگردان و بازنویس نمایش 
«بنگاه تئاترال»، رو به حاضرانی که در 
سالن بزرگ هتل، یک درمیان نشسته اند 
در معرفی این کار می گوید: شما امشب 
کلی شادی و شعف خواهید دید اما این 

اجرا کار بسیار سختی بود که با رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی ساختیم.

 دوماه ونیم تمرین
بازیگر باسابقه تئاتر مشهد، این نمایش را 
بازنویسی و خلاصه  نمایش «بنگاه تئاترال» 
نوشته علی نصیریان معرفی می کند و 
می گوید: نمایش تئاترال چندین دهه پیش 
بر مبنای مضحکه و سیاه بازی نوشته شده 

بود. چیزی که در ایران به نام نمایش های 
تخته حوضی معروف است و ما سعی کردیم 
با احترام به پایه ها و چارچوب آن نمایش، 

خلاصه تر و جمع وجورتر اجرا کنیم.
در  ه و نیم  دو ما می کند:  اضافه  و  ا
فرادی  کتاب فروشی طرفه و با حضور ا
چون جواد محمدزاده، پیشکسوت تئاتر 
در نقش پهلوان کچل، حسین شیبانی 

از باتجربه های نمایش سنتی ایران و در 
نقش مبارک، مرجان حسین زاده از دیگر 
قدیمی های تئاتر و در نقش اکت خوان و 
بازیگر نقش وروره جادو، آیدا ملکوتی فر، 
ز  ا مشرف  د  جوا و  وودی فر  دا ناهید 
و  تر شهرمان  تئا تیه  بازیگران خوش آ
علی رضا  تنبک،  زنده  نوا همراهی  ز  ا
یلیا دیهیم، ویولون زن بهره  دیهیم و ا

بردیم و تمرین کردیم. اما من از استاد 
لطفی مقدم اجازه خواستم که شیوه اجرا، 
نمایش نامه خوانی یا برصحنه خوانی باشد. 
بعد هم تلاش کردیم که حرکت و خوانش 

روی صحنه، همراه با هم باشد.
 کار طرب ریشه ما، مسخرگی تیشه ما

هوای مطبوعی از پنجره های تالار هتل، 
پرده ها را به داخل می کشاند. چراغ های 

نمایش «بنگاه تئاترال»، نوشــته اســتاد نصیریان  به کارگردانی رثایی، میزبان مشهدی هاست
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  فیلم سـینمایی «تـار و پـود عشـق» در مشـهد سـاخته 
می شـود. رهبـر قنبـری کارگـردان سـینما در گفت وگـو بـا 
خبرگـزاری مهـر درباره زمـان تولیـد این فیلـم که بـه تازگی 
مجوز سـاخت آن صادر شـده اسـت، گفت: «تار و پود عشـق» 
روایتگـر داسـتان جوانـی اسـت کـه بـه حـرم امـام رضـا(ع) 
مـی رود تـا دعـا کنـد امـا شـیفته دختـری زیبـا می شـود در 
نهایـت هـم شـیء  گران بهایـی را از وسـایل ایـن دختـر بـه 
صـورت سـهوی برمـی دارد اما دچـار پریشـان حالی می شـود 
و مـدام بـه ایـن فکـر می کنـد کـه چطـور ایـن شـیء را بـه 

صاحبـش برگردانـد.
بـه گفتـه او تهیه کننده فیلـم این روزهـا مشـغول برنامه ریزی 
برای سـاخت «تار و پود عشـق» اسـت اما هنوز زمان سـاخت 
آن مشـخص نیسـت، قنبـری توضیـح داد: در شـرایط فعلـی 
سـاخت فیلم بسـیار سـخت اسـت، از همین رو حتی نوشـتن 
فیلم نامـه «تـار و پـود عشـق» هـم سـخت بـود ولـی آن را 
بـا شـرایط فعلـی تطبیـق دادم بـه طـوری که حـالا داسـتان 

منطبق بـا شـرایط کروناسـت.
ایـن کارگـردان خاطرنشـان کـرد: داسـتان را بـه گونـه ای 
نوشـته ام کـه در زمـان فیلم بـرداری شـخصیت ها کنـار هـم 

. شـند نبا

علیرضا مسعودی:
ـــمثل کلاه قرمزی وارد تلویزیون شدم ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ  ـــ  ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ

علیرضـا مسـعودی کـه با عنـوان «علـی مشـهدی» شـناخته 
می شـود، سـال ۷۳ و بـا مجموعـه «سـاعت خـوش» وارد 
عرصـه هنـر و تلویزیون شـد. بـه گـزارش ایسـنا، او بـا حضور 
در برنامـه «دسـت در دسـت»، نحـوه ورودش بـه تلویزیـون 
قعـا  یـت کـرد: ورود مـن بـه تلویزیـون وا را این گونـه روا
رژنـگ  ز ا ننـد «کلاه قرمـزی» بـود. مـن مصاحبـه ای ا ما
امیرفضلـی، نصـرا... رادش و مرحـوم داوود اسـدی خوانـدم 
کـه از آن هـا پرسـیده بودنـد، اگـر کسـی بتوانـد بنویسـد، 
آیـا بـه او میـدان می دهیـد کـه آن ها هـم پاسـخ مثبـت داده 
بودنـد. مـن هـم فـردای خوانـدن ایـن مصاحبـه بـا اتوبـوس 
قعـا فکـر می کـردم بایـد بیایـم میـدان  آمـدم تهـران و وا
آرژانتیـن و انتهای خیابـان الونـد. آن زمان ۱۰۰ آیتم نوشـته

 بودم. 
بـه سـاختمان تلویزیون کـه رسـیدم، گفتـم از من دعـوت به 
کار شـده اسـت. پرسـیدند چه کسـی؟! روزنامه را نشان دادم 
و گفتـم این هـم شـاهدش. گفتند لوکشـین آن ها اصـلا اینجا 
نیسـت و من تـازه آنجا بـود کـه کلمه «لوکیشـن» را شـنیدم 
و پرسـیدم چـی هسـت ایـن لوکیشـن؟! چون مـن واقعـا فکر 
می کـردم همـه چیـز در همیـن سـاختمان ضبـط می شـود و 
بعـد اتفاقـات دیگـری کـه در نهایـت منجر بـه همـکاری من 
با «سـاعت خـوش» شـد. علیرضا مسـعودی کـه سـریال طنز 
«هشـت آباد» را برای پخـش در ایـام نـوروز کارگردانی کرده 
اسـت، تاکنـون نـگارش سـریال های کمـدی چـون «ارث 
بابام» و «قرارگاه مسـکونی» (بـه کارگردانی جـواد رضویان)، 
همـکاری بـا نویسـندگان «کوچـه اقاقیـا» (کارگـردان رضـا 
عطـاران)، «سـه در چهـار» و «سـه دونـگ سـه دونـگ» را 

عهـده دار بوده اسـت.
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ر  ا گر مشـهدی «بـدون قـر ز شـعیبی، سـینما   بهـرو
قبلـی» را کلیـد زد. فیلم بـرداری پنجمیـن فیلم سـینمایی 
شـعیبی بـه تهیه کنندگـی محمـود بابایـی بـه تازگـی آغـاز 
شده اسـت. «بـدون قـرار قبلـی» بـا نگاهی بـه داسـتانی از 
مصطفـی مسـتور سـاخته می شـود کـه داسـتانی اجتماعـی 
و تازه از روابط انسـانی  اسـت. نویسـندگی ایـن کار برعهده 
فرهـاد توحیـدی و مهـدی تراب بیگـی اسـت و بازیگـران 
آن نیـز بـه زودی معرفـی می شـوند. شـعیبی پیـش از ایـن 
رکـوب»  نور»، «دا فیلم هـای سـینمایی «دهلیـز»، «سـیا
و «روز بلـوا» را کارگردانـی کـرده  بـود کـه «روز بلـوا» در 
جشـنواره فجر سـال گذشـته رونمایی شـد اما هنـوز اکران 

عمومـی نشـده  اسـت.

سمیرا شاهیان
    s.shahian@shahraranews.ir

تشـکری،  سـعید  جدیـد  اثـر 
ادبـی  منتقـد  و  داسـتان نویس 
خراسـانی، با عنـوان «پریزاد» توسـط 
انتشـارات سـوره مهر چند روزی است 
که روانه بـازار کتاب شـده اسـت. این 
رمـان قصه بخشـی از خراسـان بزرگ 
را روایـت می کنـد کـه در سـال های 
سـلطنت سـلطان حسـین بایقـرا بـا 
کمبود و قحطی آب روبه رو شـد. بستر 

زمانی این  داسـتان مربوط به سلسـله 
تیموریان اسـت که فرقه اسـماعیلیان 
نفـوذ زیـادی بـر آن هـا داشـتند. 
ایـن  نفـوذ باعـث شـد مـرد فاضـل و 
وارسـته ای به نام امیرعلی شـیرنوایی 

بـه وزارت دربـار تیموریـان برسـد. 
چهارشـنبه،  مناسـبت  همیـن  بـه 
برخـط،  برنامـه ای  در  ۲۹بهمـن 
همزمـان بـا جشـن امضـای مجـازی 
کتـاب پریزاد، سـعید تشـکری درباره 

اثـرش توضیحاتـی را ارائـه کرد.
ایـن برنامـه حـدود یـک سـاعته  بـا 
رئیـس  عسـگری،  مجیـد  حضـور 
حـوزه هنـری خراسـان رضـوی،  از 
صفحـه اینسـتاگرام انتشـارات طرفه

(torfeh_book@) منتشـر شـد کـه 
مشـروح آن در ادامـه می آیـد.

 پریزاد؛ همان کاراکتر فرهنگ عامه
«نجـلا زیر آخریـن کاج حیـاط اصلی قصر 
ایسـتاد. چوب چوگانی را که پریزاد از یکی 
از زنـان خـراط گرفته بـود دست به دسـت 
کرد. سـرد بـود. کنعـان بـاز هم دیـر کرده 
بود. چند سـرباز و غـلام از روبـه روی نجلا 
گذشـتند. نجـلا صورتش را سـمت انتهای 
حیاط چرخاند. ترسـید غلامـی، نگهبانی، 
سـربازی مقابـل دیدگانش سـبز شـود و از 
او پاسـخ ایسـتادنش را بخواهـد. بالأخـره 
کنعان سـر رسـید. افسـار اسـبی را گرفته 
بـود و گام زنان به سـمت او می آمـد آن هم 
در حالـی کـه چندیـن چـوب چـوگان را 
زیـر بغـل زده بـود. نجـلا همانجـا مانـد. 
کنعـان نزدیـک شـد چوب هـای چـوگان 
را بـه همـراه تکـه کاغـذی بـه نجـلا داد و 
تنهـا چـوب چـوگان دسـت نجـلا را از او 
گرفـت. نجـلا شـنید: حـالا کـه به سـمت 

کارگاه می رویـد ایـن چوب هـای چـوگان 
را بـه خراط خانـه ببرید تـا خراطـان کمی 
صیقلشـان بدهنـد در بـازی بـا عثمانـی 

همه شـان خراب شـده اند.»
این بخشـی از کتاب پریزاد نوشـته سـعید 
تشـکری اسـت. او که نـام اثـرش را روایت 
مابه ازای همان شـخصیت فرهنگ عامیانه 
کلمـه پریـزاد می دانـد، دربـاره ایـن اثـر 
داسـتانی گفـت: داسـتان سـه خطـی 
پریـزاد چنین اسـت؛ امیـر علی شـیر، پدر 
و مـادرش از هـرات بـه چشـمه گیـلاس 
تبعید می شـوند. مدتـی بعد کـه پدرومادر 
او فـوت کردنـد و امیـر  علی شـیر برومنـد 
شـده اسـت، او در انـزوای کامـل، عشـق 
دوررادور بـه آدمی به نام پریـزاد دارد. امیر 
علی شـیر به پریـزاد می گویـد: هیچ وقت از 
من نپـرس از کجـا می آیـم و مـادر و پدرم 

چـه کسـانی هسـتند و ...
این نویسـنده خراسـانی یادآور شـد: کلمه 
پریـزاد در فرهنگ عامـه بـه کسـانی گفته 
می شـود کـه بـا جـادو و جنبـل ارتبـاط 
داشـته اند پـس نـام کتـاب از ایـن گرفتـه  
شده است؛ یعنی داسـتان، شخصیتی دارد 
که در زندگی امیر علی شـیر وارد می شـود 
و مدام آن را محسـور خودش می کند و در 
آن واحـد غیـب می شـود. در یک لحظه  که 
امیر علی شـیر از جـا بلند می شـود متوجه 
می شـود معشـوقه اش یکـی از اعضـای 

حروفیان اسـت.
 دوره تیموریان؛ بازسازی تاریخ مشهد

رمان پریزاد روایت داسـتانی جـذاب از تاریخ 
خراسـان بـزرگ اسـت. سـعید تشـکری در 
پریزاد یکـی از مهم ترین وقایع تاریخ مشـهد 
را بیـان می کند کـه تاکنـون در کمتر جایی 
از آن صحبـت شـده اسـت. پریـزاد رمانـی 
اسـت که هنگام خوانـدن آن در تاریخ سـفر 

خواهید کـرد؛ در این کتاب از امیر علی شـیر 
نوایـی خواهیـد خوانـد کـه آب را از قنـات 
چشـمه گیلاس بـه دور ضریح امـام رضا(ع) 
رسـانده است.سـعید تشـکری درباره شروع 
کتابـش گفـت: می گوینـد نویسـنده ها چه 
کسـانی هسـتند و فرقشـان بـا سـخنرانان 
چیست؟ پاسخ این اسـت؛ هنرمندان به ویژه 
نویسـندگان مقدمه ندارنـد یعنـی از همان 
نقطـه ای کـه می خواهنـد صحبـت کننـد 
وارد دنیـای ادبیات می شـوند. وارد داسـتان 
می شـوند. یک معادله لـوکاچ وار وجـود دارد 
به عنـوان بزرگ تریـن تئوریسـین در قـرن 
نوزدهـم کـه معتقـد اسـت رمـان، فرمـول 
ریاضـی اسـت؛ یعنـی شـما وقتـی رمـان را 
شـروع به خوانـدن می کنید بایـد در صفحه 
نخسـت دریابید  رمـان درباره چیسـت؟ در 
چه دوره ای می گذرد؟ در چه فصلی از سـال 
اسـت؟ و چه بحرانـی را قهرمانـان آن دارند؟

او دربـاره اینکـه چه شـد کـه امیر علی شـیر 
سـوژه داسـتانش قرار گرفـت پاسـخ داد: ما 
به عنـوان پدیدآورنـدگان آثار داسـتانی یک 
متـن داریـم کـه در ذهـن خودمـان اسـت 
و یـک اجـرا داریـم کـه تبدیـل بـه ادبیـات 
می شـود. مخاطبـان امـروز دوسـت دارنـد 
آثار، خیال انگیز باشـد. بنابراین چـه دوره ای 
را انتخـاب کنـم کـه ایـن دوره شـبیه بـه 
دوره قهرمانانـی باشـد کـه مـن می خواهـم 

بارورشـان کنـم؟
تشـکری اضافه کرد: دوره تیموریان؛ دوره ای 
اسـت که فضـلا و هنرمنـدان و شـاعران در 
خدمـت حضـرت رضـا(ع) تـلاش می کنند 
و برای اثبـات هنرمند بودن بایـد یک قطعه 

مشـهد را بازسـازی کنند.
امیـر علی شـیر نوایـی درواقـع یـک صورت 
تمثیلـی از وضعیـت هنرمند موجود اسـت؛ 
هنرمنـدی کـه کنـار گذاشـته می شـود و 

به ضـرورت سـراغش می رونـد و در ضرورت 
نیـز می گوینـد همان طـوری بـاش کـه مـا 

می خواهیـم.
در بخشـی از داسـتان می خوانیـم: «زادگاه 
مـن اینجاسـت؛ یعنـی هـرات. زادگاه تو نیز 
روسـتای چشـم گیـلاس، نزدیـک مشـهد 
اسـت. قرار اسـت به آنجا برویم. آنجـا هم که 
می گویی غریب نیسـتی... زندگی در مشهد 
آرزوی تمـام عمرم بـوده، اصلا دوسـت دارم 
علی شـیر در آن حـال و هـوا نفـس بکشـد و 

هنر بیامـوزد و بنویسـد... ».
 شکل گیری اندیشه شهر

صاحـب  و  خراسـانی  نویسـنده  ایـن 
آثـاری همچـون «مفتـون فیـروزه» و 
«پاریس پاریـس» و «یـار بـاران» دربـاره 
ناراحتـی پـدرِ علی شـیر از آمدن به مشـهد 
در داسـتانش چنین گفـت: مـا می خواهیم 
بگوییـم پدر دل بسـته قـدرت اسـت. قدرت 
در بین حاکمـی که در شـهر در هـرات بوده 
و حالا کنـار گذاشـته  شـده اسـت. از طرفی 
مادر، دل بسـته شـهر است. شـاید درست تر 
این طور می شـود گفت که اندیشـه شـهر از 
چه وقتی شـکل گرفت. بدون شـک، مشهد 
متصـل به بـارگاه امـام رضـا(ع) و شـهر امام 
رضـا(ع) اسـت.  درسـت در دوره تیموریـان 
ایـن شـهر  وقـف می شـود و اولین بار اسـت 
کـه در جغرافیـای شـهری، یـک حکومـت 
سـرکار می آید کـه می خرد و وقـف می کند. 
طوری که اکنون بیشـتر خیابان های مشهد 

وقت نامـه گوهرشـاد بیگـم را دارد.
تشـکری افزود: دوره تیموریان تمام  اوقاتش 
را وقـف حضـرت رضـا(ع) کـرده اسـت این  
یک امکان ویژه اسـت کـه  در ادبیات مطرح 
نشـده اسـت. دوم وجـوه سـتیزه خویانه آن 
اسـت که قهرمانان ما می خواهنـد در قدرت 
باشـند. در دوره تیموریـان (تیمور بـه فرزند 

سعید تشکری در نشست برخط درباره کتاب داستانی «پریزاد» :

اقلیم پروری در ادبیات را از رادیو آموختم
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